
ک
پی

لم
ی ا

مل
ته 

می
:ک

س
عک

 

مدیریت هزینه،  اولویت ضروری
 مدیریـــت هزینه‌هـــا و اولویت‌بنـــدی برنامه‌هـــای داخلی و 
خارجی، بهترین اقدامی اســـت که هر فدراســـیون می‌تواند 
در دوران پـــس از جنـــگ انجام دهد. قطعـــاً باید درک کنیم 
که در شـــرایط فعلـــی، ورزش در اولویت دولت قـــرار ندارد؛ 
چراکـــه در کشـــور اولویت‌هـــای مهمتـــری وجـــود دارد کـــه 

طبیعتاً دولـــت باید به آنهـــا بپردازد.
بـــرای رؤســـای فدراســـیون‌ها و مدیـــران ورزشـــی، یکـــی از 
اقدامـــات ضـــروری، کاهش وابســـتگی به منابـــع محدود و 
ایجاد تنوع در جذب اسپانســـرهای قوی اســـت؛ به‌گونه‌ای 
که وابســـتگی بـــه بودجه دولت بـــه حداقل برســـد تا حتی 
در ســـخت‌ترین شـــرایط نیز بتوان بدون مشکل به فعالیت 
ادامه داد. دســـتیابی به نگاه مشترک میان مسئولان، بویژه 
در حوزه‌هـــای اقتصـــادی، فرآینـــدی زمان‌بـــر امـــا ضـــروری 
اســـت کـــه تحقـــق آن نقـــش تعیین‌کننـــده‌ای در عبـــور از 
چالش‌ها دارد. در فدراســـیون وزنه‌برداری نیز تلاش شـــده 
اســـت که در برگزاری اردوهـــا وقفه‌ای ایجاد نشـــود و تا حد 
امکان، بازســـازی آســـیب‌دیدگی‌های فدراســـیون بر اساس 
برآوردهای انجام‌شـــده دنبال شود.همچنین در این شرایط 
جذب اسپانســـر بسیار دشوار اســـت، اما خوشبختانه بانک 
صادرات حمایت خـــود را اعلام کـــرده و وزارت ورزش نیز در 
تلاش اســـت تا به طرق مختلف حمایت‌هـــای لازم را انجام 
دهـــد. مهم‌ترین بخشـــی کـــه آســـیب دیـــده، لیگ‌های ما 
هســـتند که وابســـتگی زیادی به هلدینگ‌هایی چون فولاد 
مبارکـــه، ذوب‌آهن، نفت اهـــواز و ســـایر مجموعه‌ها دارند. 
در حال حاضر منتظر هســـتیم تا وضعیـــت این مجموعه‌ها 
مشـــخص شـــود؛ ســـپس با برنامه‌ریزی صحیـــح، می‌توان 
باشـــگاه‌های جدیدی را به این رشـــته جذب کـــرد تا پویایی 
لیگ حفـــظ شـــود، چراکـــه شناســـایی اســـتعدادها از دل 
همین مســـابقات صـــورت می‌گیرد. همچنیـــن هیأت‌های 
اســـتانی از نظر مالی وابســـتگی شـــدیدی به فدراســـیون‌ها 
و دولـــت دارند. لازم اســـت آنهـــا را با توجه بـــه ظرفیت‌های 
بالقـــوه هـــر اســـتان، به جـــذب اسپانســـر ترغیـــب کنیم تا 
با توســـعه اســـتعدادها، بتواننـــد تیم‌های قدرتمنـــدی برای 
حضور در لیـــگ آماده کننـــد. در نهایـــت، مهم‌ترین اقدام 
فدراســـیون ما، اولویت‌بندی و مدیریت اعزام‌ها بر اســـاس 

است.  ضرورت 
منابع و توان خـــود را بر رویدادهایـــی متمرکز خواهیم کرد 
کـــه بـــرای المپیـــک و مســـابقات جهانی اهمیت بیشـــتری 
دارند. در مجموع، جامعه ورزشـــی باید شـــرایط را به‌درستی 
مدیریت کند تا کشـــور در این مقطع حســـاس به موفقیت 
دســـت یابد و پس از آن، با همفکـــری و هم‌صدایی با وزارت 
ورزش، مســـیر سیاســـت‌گذاری‌های جدید را ترسیم کنیم.

کیفیت باید اولویت اصلی باشد
در شـــرایط جنگـــی، ورزش زمانی در اولویت قـــرار می گیرد 
که ســـاختارهای اساســـی کشـــور، امنیت و آرامـــش روانی 
مردم تأمین شـــده باشـــد. تا زمانـــی که کیان و ایســـتادگی 
ملـــی در خطـــر اســـت، افتخارآفرینـــی ورزشـــی در درجـــه 
دوم اهمیـــت قـــرار می‌گیـــرد. اما ایـــن به معنـــای تعطیلی 
ورزش حرفـــه‌ای نیســـت. در حال حاضر، با وجود شـــرایط 
جنگی، برنامه‌های ورزشـــی متوقف نشـــده است. اردوهای 
تیم‌های ملی برپاســـت و ورزشـــکاران به فعالیت خود ادامه 
می‌دهنـــد. نمونه‌هـــای عینـــی این مدعـــا، اعـــزام تیم‌های 
کشـــتی آزاد و فرنگی به بیشـــکک با ســـفر زمینی و خستگی 
بســـیار، برای کســـب عنـــوان قهرمانی آســـیا یا درخشـــش 
نوجوانـــان تکواندو در شـــیاپ چانگ جهانی و برافراشـــتن 
پرچـــم ایران اســـت. ایـــن ورزشـــکاران در بدترین شـــرایط 
تمرکزی و آرامـــش روانی، جنگ را دیدنـــد و از اعتبار ایران 
دفـــاع کردنـــد. نکته فنـــی حائز اهمیـــت این اســـت که در 
ایـــن برهه، بایـــد هدفگـــذاری مدیران ورزشـــی معطوف به 
مدیریـــت بحران باشـــد. مدیرانی که خـــود قهرمانان دیروز 
هســـتند، با تعصـــب و اعتقـــاد کار می‌کنند. شـــاکله ورزش 
حرفه‌ای نیازمند فضایی ســـالم و آرام اســـت، اما در شرایط 
اضطـــراری، اصـــل را باید بر کیفیت گذاشـــت، نـــه کمیت. 
کیفیت هزینه‌کرد نیســـت؛ بلکه محصول خواست، تعصب 

و باور جمعی اســـت.

اکنـــون کـــه کشـــور بـــا تبعـــات »جنـــگ تحمیلی« و 
خسارت‌های گســـترده در حوزه‌های مختلف مواجه 
اســـت، این پرسش به‌درســـتی مطرح می‌شود که آیا 
ورزش ایـــران می‌تواند از این پیـــچ تاریخی عبور کند 
و خود را در تراز اســـتانداردهای جهانی حفظ کند یا 
آنکه فشـــارهای اقتصادی و اولویت‌های بازسازی، آن 

را به حاشـــیه خواهد راند؟
واقعیت آن اســـت که در شـــرایط پساجنگ، اولویت 

اول هـــر دولتـــی، بازســـازی زیرســـاخت‌های حیاتی 
و احیـــای اقتصاد ملی اســـت. در چنیـــن وضعیتی، 
طبیعی اســـت که ورزش در سلسله‌مراتب تخصیص 
منابـــع، جایـــگاه پایین‌تـــری پیـــدا کنـــد. امـــا ایـــن 
»کاهـــش اولویت« الزاماً به معنای »توقف« نیســـت، 
بلکه می‌تواند نقطه آغاز یک دگردیســـی ســـاختاری 
باشد؛ دگردیســـی‌ای که در صورت مدیریت صحیح 
منابـــع حتی به تقویـــت بنیان‌هـــای ورزش حرفه‌ای 

شود. منجر 
تجربه‌هـــای تاریخـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه بحـــران 
بـــا اصلاحـــات هوشـــمندانه همـــراه شـــود،  اگـــر 
می‌توانـــد بـــه ســـکوی پرتـــاب تبدیـــل شـــود. پس 
از جنـــگ جهانـــی دوم، کشـــورهایی چـــون آلمـــان 
و ژاپـــن بـــا اقتصـــادی ویـــران و زیرســـاخت‌هایی 
تخریب‌شـــده مواجـــه بودنـــد. بـــا ایـــن حـــال، این 

کشـــورها بـــا تکیه بـــر اصلاحـــات ســـاختاری، بویژه 
در حوزه مدیریـــت و تأمین مالی ورزش، توانســـتند 
نه‌تنهـــا عقب‌ماندگی‌هـــا را جبـــران کننـــد، بلکه به 
قدرت‌هـــای برتر ورزشـــی جهـــان تبدیل شـــوند. در 
آلمان، شـــکل‌گیری نظـــام باشـــگاه‌داری حرفه‌ای و 
اتکای کمتـــر به منابع دولتی، به رشـــد پایدار ورزش 
انجامید. ژاپن نیـــز با پیونـــد زدن ورزش به صنعت، 
آموزش و فرهنـــگ کار جمعی، الگویـــی متفاوت اما 

موفـــق ارائـــه کرد.
ایـــن تجربه‌ها یـــک پیام روشـــن بـــرای ورزش ایران 
دارند؛ اســـتقلال مالی و حرفه‌ای‌سازی، پیش‌شرط 
بقـــا و پیشـــرفت ورزش در شـــرایط بحـــران اســـت. 
در ایـــران نیـــز، وابســـتگی مزمـــن فدراســـیون‌ها به 
بودجه‌های دولتی، سال‌هاســـت کـــه به‌عنوان یک 
چالش ســـاختاری مطرح شـــده اســـت. امـــا اکنون 

شـــرایط پســـاجنگ، ایـــن چالـــش را از یـــک »گزینه 
اصلاحی« به یـــک »ضـــرورت اجتناب‌ناپذیر« تبدیل 

کرده اســـت.
اگرچـــه برخـــی فدراســـیون‌ها در گذشـــته در برابـــر 
کاهش وابســـتگی بـــه منابع دولتی مقاومت نشـــان 
داده‌اند، اما واقعیت اقتصـــادی جدید، مجالی برای 
تداوم این رویکرد باقی نمی‌گذارد. حرکت به‌ســـوی 
جذب ســـرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه حق 
پخش، بازاریابی حرفه‌ای و ایجاد برندهای ورزشـــی، 
دیگر یک انتخاب نیســـت، بلکه تنها مســـیر ممکن 

برای عبور از تنگناهای پیش‌رو اســـت.
بایـــد  نیـــز  نقـــش سیاســـتگذار  میـــان،  ایـــن  در 
و  »تنظیم‌گـــر  بـــه  مســـتقیم«  »تأمین‌کننـــده  از 
تســـهیل‌گر« تغییـــر یابد. دولـــت می‌تواند بـــا ایجاد 
بسترهای حقوقی شـــفاف، ارائه مشوق‌های مالیاتی 

و تضمین امنیت ســـرمایه‌گذاری، مسیر ورود بخش 
خصوصـــی بـــه ورزش را همـــوار کنـــد؛ مدلـــی که در 
بســـیاری از کشـــورهای موفق به اجرا درآمده و نتایج 

مطلوبی نیـــز به همراه داشـــته اســـت.
بایـــد پذیرفت کـــه ورزش ایران در یـــک نقطه عطف 
تاریخی ایســـتاده اســـت. عبور موفـــق از این آزمون، 
نـــه در گـــرو تزریـــق منابـــع بیشـــتر، بلکـــه در گرو 
بازتعریف مدل سیاســـت گذاری، اصلاح ســـاختارها 
و پذیـــرش قواعـــد اقتصـــاد ورزش اســـت. اگـــر این 
تغییـــر نگرش به‌درســـتی صورت گیـــرد، بحران‌های 
مالی پســـاجنگ- که امروز به دغدغه‌ای برای جامعه 
ورزش تبدیـــل شـــده‌اند- می‌توانند بـــه فرصتی برای 
تولـــد دوبـــاره ورزش ایران بدل شـــوند؛ ورزشـــی که 
این‌بـــار، نه بر پایـــه اتکا به دولت، بلکه بر شـــانه‌های 

یک نظـــام حرفه‌ای و پایـــدار اســـتوار خواهد بود.

رئیس اسبق کمیته ملی المپیک در گفت‌و‌گو با »ایران«: 

 نجات اقتصاد ورزش 
بدون جراحی مدیریت ممکن نیست

 با حضور مربیان خارجی در تیم های ورزشی کاملاً مخالفم

پس از پایان جنگ، بخش قابل توجهی 
از بودجـــه عمومـــی کشـــور بـــه ســـمت 
بخش‌هایـــی هدایـــت خواهـــد شـــد که 
بـــرای بقا و بازســـازی کشـــور ضروری‌تر از 
سایر حوزه‌ها هســـتند. به همین دلیل، 
ورزش معمولاً در اولویت‌های اول دولت 

قـــرار نمی‌گیرد.
 امـــا بـــا این حـــال کلیـــت امـــر ورزش در 
داخـــل کشـــور نبایـــد بـــه هیـــچ عنوان 
بـــه حالـــت تعلیـــق یـــا تعطیـــل در آید.  
بلکه باید به ســـمت روش‌هایی حرکت 

کـــرد کـــه در آن، فعالیت‌های ورزشـــی از 
وابســـتگی به بودجه‌هـــای دولتی فاصله 
گرفتـــه و منابـــع مـــورد نیـــاز خـــود را از 
مســـیرهای جایگزین تأمین کنند. برای 
بررســـی این موضوع، به ســـراغ مصطفی 
هاشـــمی‌طبا، رئیـــس اســـبق ســـازمان 
تربیـــت بدنی، رفتیـــم  و بـــا او در این‌باره 

گفت‌وگویـــی  انجـــام داده ایم:

با توجه به اولویت های موجود 
پس از جنگ برای دریافت بودجه 

چگونه می‌توان چرخه ورزش را 
حفظ  کرد و حرکت آن را تداوم 

بخشید؟
قطعـــاً چرخـــه ورزش بـــه حرکـــت خود 
ادامـــه می‌دهـــد. شـــاید تنهـــا لیگ‌های 
برتـــر با مشـــکل مواجـــه شـــوند؛ آن هم 
بـــه این دلیل کـــه در دوره‌ای قـــرار داریم 

که مشـــخص نیســـت در وضعیت جنگ 
هســـتیم یـــا آتش‌بـــس. بـــا ایـــن حال، 
مشـــاهده می‌کنیـــد که تیم‌های کشـــتی 
فرنگی و دانشگاه آزاد در همین بحبوحه 
جنگ اعـــزام شـــدند و با جـــام قهرمانی 
بازگشـــتند، یا تکوانـــدوکاران نوجوان ما 
در مســـابقات جهانی همچنـــان در حال 

رقابت هســـتند.

آیا ممکن است جنگ باعث شود 
ورزش از وابستگی به دولت فاصله 

بگیرد؟
من اساســـاً با ایـــن دیدگاه کـــه ورزش به 
دولـــت وابســـته اســـت موافق نیســـتم؛ 
بلکه ورزش در اختیار مردم است. دولت 
شـــاید در برخی حوزه‌ها، مانند ســـاخت 
 و توســـعه زیرســـاخت‌هایی چون سالن 
۱۲ هزار نفری آزادی، نقش داشـــته باشد، 

امـــا مطمئـــن باشـــید ورزش 
متوقـــف نخواهـــد شـــد و از 

دل باشـــگاه‌های کوچـــک، 
مســـیر رشـــد خود را ادامه 

می‌دهـــد.

یعنی معتقدید 
اسپانسرهای 

فعلی باشگاه‌ها 
دولتی نیستند؟

بلـــه. به عنـــوان نمونه 
فـــولاد  بـــه  می‌تـــوان 

کـــرد؛  اشـــاره  مبارکـــه 
سهامداران این مجموعه 

مـــردم هســـتند و تنهـــا در 
ی  ر ا ســـت‌گذ سیا بخـــش 
تبعیـــت  صمـــت  وزارت  از 
می‌کنـــد. در حـــال حاضـــر 

دولت شاید در 
برخی حوزه‌ها 
مانند ساخت 

و توسعه 
زیرساخت‌هایی 

چون سالن 
۱۲ هزار نفری 
آزادی، نقش 

داشته باشد، اما 
مطمئن باشید 
ورزش متوقف 

نخواهد شد و از 
دل باشگاه‌های 

کوچک، مسیر 
رشد خود را 

ادامه می‌دهد

سینا حسینی
دبیر گروه ورزش

پرونده

نیز اگر فـــولاد مبارکه یا فولاد خوزســـتان 
با مشـــکلاتی مواجه شـــده‌اند، به دلیل 
کاهـــش درآمـــد ناشـــی از آســـیب بـــه 
کارخانه‌هاســـت و ارتبـــاط مســـتقیمی 
بـــا دولـــت نـــدارد. البته ممکن اســـت 
در مـــواردی، باشـــگاه‌های خصوصـــی به 
دلیل ورشکســـتگی، در ایفـــای تعهدات 
خود نســـبت به ورزشکاران دچار مشکل 

. ند شو

پس هلدینگ خلیج فارس، 
بانک شهر، آلومینیوم اراک و 

ذوب‌آهن که حامی تیم‌های لیگ 
فوتبال هستند، دولتی محسوب 

نمی‌شوند؟
ایـــن باشـــگاه‌ها به‌طـــور کامل وابســـته 
بـــه دولـــت نیســـتند؛ ســـرمایه‌گذاران 
و ســـهامداران آنهـــا مردم هســـتند. در 
واقـــع، »زیـــر نظـــر بـــودن« بـــا »متعلق 
بـــودن« تفـــاوت دارد. ضمـــن آنکه تمام 
ورزش کشـــور محدود به این باشـــگاه‌ها 
نیســـت؛ در حـــال حاضـــر حـــدود ۸۰ تا 
۹۰ هزار باشـــگاه ورزشـــی در کشور فعال 
هســـتند کـــه بـــه فعالیـــت خـــود ادامه 
می‌دهنـــد. ممکـــن اســـت در مقاطعی 
با محدودیـــت مواجه شـــوند، اما تداوم 

فعالیـــت خواهند داشـــت.

آیا وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک نباید در خصوص حضور 

در رویدادهای جهانی و قاره‌ای، 
رویکرد خود را برای مدیریت بهتر 

بودجه تغییر دهند و از اعزام‌های 
غیرضروری جلوگیری کنند؟

اگر دولت از نظر اقتصادی آسیب 
ببیند، باز هـــم ورزش جایگاه خود 
را حفظ خواهد کرد؛ چرا که وزارت 
ورزش از مواضع خود عقب‌نشـــینی 
نمی‌کنـــد. آنها از ابتـــدای جنگ، 
مدیریت خود را بر اســـاس 
شـــرایط جدیـــد تنظیم 
کرده‌اند و درک و آگاهی 
کافـــی نســـبت بـــه این 

وضعیت دارند.

در شرایط بحران 
اقتصادی، چگونه 

می‌توان بخش 
خصوصی را حفظ و 

تقویت کرد؟
نیـــاز، همـــواره افراد 
ا  ر عه‌هـــا  مجمو و 
منطبـــق  شـــرایط  بـــا 
یـــت  تقو  . ‌کنـــد می
بخـــش  ســـرمایه‌گذاری 
خصوصـــی، ایجـــاد منابع 

باشـــگاه‌ها  بـــرای  درآمـــدی مســـتقل 
ز  ا ی  بهره‌گیـــر و  ن‌ها  ســـیو ا ر فد و 
الگوهای مشـــارکتی می‌توانـــد راهکاری 
بـــرای کاهش وابســـتگی و ایجـــاد ثبات 
بلندمـــدت در ورزش باشـــد؛ ثباتـــی که 
حتـــی در دوره‌های بحـــران نیـــز مانع از 
فروپاشی ســـاختارهای ورزشـــی شده و 
بـــه تـــداوم فعالیت‌هـــا کمـــک می‌کند.

در شرایط جنگ و احتمال کاهش 
بودجه ورزش، آیا نباید قراردادهای 
میلیاردی بازیکنان و جذب مربیان 

و بازیکنان خارجی مدیریت شود؟
مـــن به‌طـــور کلـــی بـــا حضـــور نیروهای 
خارجـــی در ورزش مخالفـــم؛ چـــرا کـــه 
معتقـــدم بایـــد اســـتعدادهای داخلی را 
پـــرورش دهیم و به نقطه‌ای برســـیم که 
حتـــی در حـــوزه مربیگری نیـــز به خارج 
وابســـته نباشـــیم. در چنین شـــرایطی، 
ورزشـــکاران نیز خود را بـــا واقعیت‌های 

موجـــود تطبیق خواهنـــد داد.

بسیاری از کشورها مانند آلمان 
و ژاپن پس از جنگ، ورزش 

قدرتمندتری نسبت به گذشته 
ساختند. آیا این به دلیل نگاه 

صنعتی به ورزش نبود؟
نمی‌دانـــم چـــرا ایـــن روزهـــا در محافل 
کارشناســـی، بحـــث اقتصـــاد ورزش و 
صنعتی شـــدن آن مطرح شـــده است. 
بهتـــر اســـت ابتـــدا تعریـــف دقیقـــی از 

»صنعـــت ورزش« ارائـــه شـــود.

از این منظر که لیگ‌های ما 
ارزش‌گذاری نمی‌شوند، بسیاری 

از کالاهای ورزشی در داخل تولید 
نمی‌شود و سهم ورزش از تولید 

ناخالص ملی نادیده گرفته شده 
است؛ آیا به نوعی یک ظرفیت 

بزرگ را نادیده گرفته‌ایم؟
با این برداشـــت موافق نیســـتم. مشکل 
اصلـــی این اســـت کـــه بـــه دلیـــل نبود 
درآمدزایـــی در ورزش، هزینه‌هـــا صرفـــاً 
بر اســـاس بودجه ســـنجیده می‌شوند. 
زمانی که ســـود بانکی حـــدود ۲۲ درصد 
است، طبیعی اســـت که سرمایه‌گذاران 
ترجیح دهند سرمایه خود را در بانک‌ها 
نگـــه دارند. اما اگـــر ورزش با اشـــتغال و 
درآمدزایـــی همراه شـــود، ســـرمایه‌ها به 
جـــای بانک‌ها به ســـمت ورزش هدایت 
خواهند شـــد. در واقع، اقتصـــاد ورزش 
بـــه روش مدیریـــت آن بازمی‌گردد. برای 
نجـــات اقتصـــاد ورزش نیاز بـــه جراحی 
مدیریـــت داریم؛هرچـــه فعالیت‌هـــای 
ورزشی پویاتر باشد، ظرفیت درآمدزایی 

نیز افزایـــش می‌یابد.

پریسا غفاری
خبرنگار

گفت و گو

جراحی اقتصادی برای عبور از پیچ قهرمانی
»ایران« ضرورت تغییر نگرش وابستگی ورزش به منابع دولتی را بررسی می‌کند

عضو سابق هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک در گفت‌وگو با »ایران«:

کیفی سازی را در رأس همه امور ورزشی قرار دهیم
مهـــری رنجبر/ فضل‌الله باقرزاده رئیس اســـبق فدراســـیون شمشـــیربازی، مخالف 
حـــذف ورزش از اولویت‌هـــای دولت در دوره پســـاجنگ اســـت. به نظـــر او، دولت 
بودجـــه تخصیصی ســـال ۱۴۰۵ ورزش را پرداخـــت خواهد کرد: »دولـــت برای ورزش 
کشـــور در ســـال ۱۴۰۵ با در نظر گرفتن همه شـــرایط، بودجه قابل‌توجهی را مصوب 
کرده اســـت. در حالی که همیشـــه تهدیدها وجود داشـــته، اما ورزش جزو مســـائل 
فرهنگی محســـوب می‌شـــود و یکی از شـــاخص‌های توســـعه‌یافتگی کشورهاســـت؛ 
بنابراین بعید اســـت کـــه ورزش برای دولت، حتی در شـــرایط جنگی، مهم نباشـــد 

و از آن حمایـــت نکند. 
وزارت ورزش و کمیتـــه ملـــی المپیک باید از بودجه به نحو احســـن اســـتفاده کنند، 
چرا کـــه مدال‌ها و درخشـــش ورزشـــکاران ایـــران در بازی‌هـــای آســـیایی، قهرمانی 
جهان و آســـیا، رشـــد ســـرانه ملی را نشـــان می‌دهد. چون ورزش شـــاخص اســـت، 
همه کشـــورها در آن ســـرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی کشـــورهای عربی حوزه خلیج 
فـــارس بـــرای تقویت تیم‌هـــای ملی خود بـــه بازیکنـــان خارجی تابعیـــت می‌دهند. 
یا تیـــم ملی ژاپن هـــم چند بازیکـــن خارجی را به خدمـــت گرفته کـــه تابعیت ژاپن 
را پذیرفته‌انـــد. ورزش ایـــران هم از این قاعده مســـتثنی نیســـت و بـــه همین دلیل 
می‌خواهد در بازی‌های آســـیایی ناگویا جزو سه کشـــور اول جدول رده‌بندی باشد. 
هرچند کار بســـیار سختی اســـت و بدون شـــک ایران باید برای مقام پنجم تا هفتم 
با کشـــورهای آسیایی رقابت کند. پس بعید اســـت که دولت ورزش را نادیده بگیرد. 
حتـــی پیش‌بینـــی می‌کنم امســـال بودجـــه ورزش با توجـــه به رقابت‌هـــای پیش رو 
در نظر گرفته شـــده و اعتبار فدراســـیون‌ها رشـــد چشمگیری داشـــته باشد. وقتی 
مجلس، جـــدای از تصویب بودجـــه دولت، بودجـــه دیگری را هم برای رشـــته‌های 

مختلـــف در نظر می‌گیـــرد، یعنی این حوزه برای کشـــور مهم اســـت.«
بـــه اعتقـــاد او، حضـــور در میادین ورزشـــی برای تیم‌هـــای ملی نوعی جنگ اســـت: 
»حضور ورزشـــکاران در رقابت‌های مختلف هم به نوعی جنگ محســـوب می‌شـــود. 

به‌عنـــوان مثـــال، تیم‌های ملی کشـــتی آزاد و فرنگی در شـــرایط ســـخت و زمینی در 
مســـابقات قهرمانی آســـیا حاضر شـــدند. تیـــم ملی فوتبـــال باید با تحمل شـــرایط 
دشـــوار در جام جهانی ۲۰۲۶ شـــرکت کنـــد. کاروان ایران برای حضـــور در بازی‌های 
آســـیایی ســـاحلی نیز پس از ۵۰ ســـاعت به ســـانیا رســـید. مگر اینها جنگ نیست؟ 
امـــا فراموش نکنید که چانه بودجه ورزش کوچک اســـت و ربطی به شـــرایط ندارد. 
ورزش همیشـــه در مقایســـه با بخش‌های دیگر بودجه کمتـــری دارد. در واقع تمام 

تـــار و پود بودجـــه ورزش از دولت تأمین می‌شـــود.« 
باقرزاده معتقد اســـت دوره ریخت‌وپاش در فدراســـیون‌ها به پایان رســـیده و اکنون 
بایـــد صرفه‌جویـــی واقعی در ورزش شـــکل بگیرد: »به نظر می‌رســـد فدراســـیون‌ها 
باید بـــرای هزینه‌کرد بودجه خـــود اولویت‌بنـــدی کنند و کیفی‌ســـازی در رأس امور 
باشـــد. برخی رشـــته‌ها مربیان خارجـــی دارند که ســـالانه در مجموع شـــاید حدود 
۱۰۰ هزار دلار هزینه داشـــته باشـــند؛ شـــاید بهتر باشـــد با فســـخ قـــرارداد، از مربیان 
ایرانی اســـتفاده شـــود. همچنین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید در صورت 
عـــدم نتیجه‌گیری یک فدراســـیون، در عملکرد آن بازنگری کننـــد. هرچند مخالفم 
که ورزشـــکاران رشـــته‌هایی مثل دوومیدانی، پینگ‌پنگ، شـــنا، بدمینتـــون و... از 
میادیـــن بزرگ جـــا بمانند، اما وقتی چاره‌ای برای کیفی‌ســـازی نیســـت، ناگزیر باید 

تصمیم‌گیری شـــود. 
از ســـوی دیگر، شـــورای برون‌مرزی نیـــز باید از اعـــزام تیم‌هایی کـــه در رقابت‌های 
بین‌المللی آورده‌ای برای ورزش ایران ندارند جلوگیری کند. در شـــرایطی که دلار ۱۶۰ 
هزار تومـــان و یورو ۱۹۰ هزار تومان اســـت، مدیریت هزینه‌ها اهمیت بیشـــتری پیدا 
می‌کند. شـــاید برخـــی تصور کننـــد فوتبال هم با حضـــور در جام جهانـــی نتیجه‌ای 
نمی‌گیرد، اما اشـــتباه اســـت؛ فوتبال با حضور در جام جهانی حـــدود ۱۰ میلیون دلار 
درآمـــد کســـب می‌کنـــد، مانند زمانی که ســـهمیه گرفـــت. اما نکته مهم این اســـت 

که این درآمدهـــا چگونه و در کجا هزینه می‌شـــوند.«

سجاد انوشیروانی
رئیس فدراسیون وزنه برداری

یادداشت

حسین توکلی
سرمربی تیم ملی پاراوزنه برداری

یادداشت
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گروه ورزشـــی/  محسن محمد ســـیفی، قهرمان ووشـــوی جهان، در گفت‌وگو 
بـــا »ایران« عنوان مـــی کند: »فدراســـیون‌ها و فراکســـیون ورزش مجلس باید 

بخـــش خصوصی را بیشـــتر وارد حیطـــه ورزش کنند تـــا بتوان از ایـــن دوران 
بحران خارج شـــد.«

او در ادامـــه تأکیـــد می‌کنـــد: » همان‌طـــور کـــه تیم‌هـــای کشـــتی آزاد و 
فرنگـــی و تکوانـــدوی نوجوانان با همه این مشـــکلات رفتنـــد و قهرمانی 
و مدال‌های خوشـــرنگی را برای کشـــورمان کســـب و برای دقایقی شادی 

و لبخنـــد را به مردم هدیه کردند. این خود نشـــان‌دهنده آن اســـت 
کـــه ورزش تا چه انـــدازه اهمیـــت دارد و در بعـــد همگانی نیز 

تا چـــه حـــد می‌تواند تأثیـــرات روحـــی و روانـــی مثبتی بر 
مردم در دوران جنگ بگذارد. پس مشـــخص اســـت که 
مســـئولان تصمیم‌گیرنده بایـــد نگاه ویـــژه‌ای به ورزش 

داشـــته باشند.«
دارنده شـــش مدال طلای جهانی، درباره ســـال بســـیار 
ســـخت پیشِ روی ورزش نیز می‌گوید: »امســـال ســـال 
بســـیار مهمـــی در پیـــش اســـت؛ از بازی‌های آســـیایی 
کـــه در برخـــی رشـــته‌ها دارای رنکینگ اســـت گرفته تا 
رقابت‌هـــای جهانـــی و انتخابـــی المپیـــک که بـــه نظر 

من تمام فکـــر و ذهن وزیـــر ورزش و کمیته ملی المپیک 
معطوف به ارائه نمایشـــی شایســـته در آن اســـت. 

مطمئناً در این اوضاع، فدراســـیون‌ها نیز به‌عنوان ارگان‌های 
جداگانـــه باید تصمیم‌گیری‌های درســـتی داشـــته باشـــند تا 
ورزش کشـــور در همه میادین نمایش پرقدرتـــی ارائه دهد.« 
همچنین ســـیفی معتقد اســـت در میـــان تـــورم اقتصادی و 

عقب‌نشـــینی بســـیاری از باشـــگاه‌های دولتـــی از ورزش، نوبـــت مجلس برای 
تصویـــب قوانین درســـت در حمایت از ورزش اســـت: »سال‌هاســـت که 
دولـــت بخش قابل‌توجهی از بودجه را صرف تیمداری کرده اســـت 
و دراین راســـتا، بخش خصوصـــی با توجه به تحریم‌هـــا تمایلی به 

تیمداری نشـــان نداده است. 
حـــالا نوبت مجلـــس و فراکســـیون ورزش اســـت که بـــا تصویب 
قوانینـــی، بخش خصوصـــی را به تیمـــداری ترغیب کنـــد و دولت 
هم در این راســـتا تمهیدات خاصی بیندیشـــد؛ مانند بخشودگی 

مالیاتـــی کـــه امتیازی برای آنها محســـوب می‌شـــود.«
کاپیتـــان تیم ملی ووشـــو در خصـــوص احتمال کاهش 
قابل‌توجه درآمدهای ورزشـــکاران در ســـال پیشِ رو 
نیـــز می‌گوید: »تـــا جایی که من در جریان هســـتم، 
در وضعیت اقتصادی فعلی بســـیاری از قهرمانان از 
دنیای حرفـــه‌ای خداحافظی کـــرده و وارد بازار کار 
شـــده‌اند؛ چراکه آنها به‌جز ورزش، شغل دیگری 
نداشـــته‌اند و برای تأمین مخـــارج زندگی مجبور 

به تـــرک علاقه‌های خود شـــده‌اند. 
مطمئـــن باشـــید که به‌جـــز فوتبالی‌ها کـــه تافته 
جدابافته هســـتند، در ســـایر رشـــته‌ها بیشـــترین 
تأثیر جنگ بـــر ورزشـــکاران وارد می‌شـــود. من فقط 
به‌عنـــوان یـــک ورزشـــکار می‌توانـــم درخواســـت کنم که 
وزارت ورزش، کمیتـــه ملی المپیک و فراکســـیون ورزش 
 مجلـــس ماننـــد همیشـــه حمایـــت خـــود را از ورزش 

قطع نکنند.«

قهرمان ووشوی جهان در گفت و گو با »ایران«:

برای مدیریت منابع باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم


